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درددل های یک جراح 
قلب با بوم نقاشی

نمایشــگاه نقاشــی های پروفسور 
هرمز مِه منش با نام «سایه خاموشی» 
۲۲ اردیبهشــت در گالری ایوان افتتاح 
شــد.  هرمــز مِه منــش در نخســتین 
نمایشگاه خود بیش از ۲۰ تابلو نقاشی 
را کــه با تکنیــک اکریلیــک و ترکیب 
مواد خلق شده اند به نمایش گذاشته 
اســت. این جراح قلب مشــهور روی 
بوم های بزرگ خود به نمایش تصاویر 
مختلفــی پرداخته اســت که هرکدام 
ویژگی هــای مفهومــی خاص  دارای 
خود هســتند. آثار مه منش سرشار از 
دل مشغولی ها  پرســش ها،  خاطرات، 
و خواب هایــش هســتند و بنابرایــن 
عجیب نیســت که در هرکــدام از آنها 
فیگور انسان، پرندگان گوناگون و حتی 
ترکیب های هندســی دیده شــود. آثار 
مه منش با توجه به موضوع و شــیوه 
بیانــی آنها تقســیم بندی شــده و در 
طبقات مختلف گالری ایوان به نمایش 
درآمده است. در طبقه ای نقاشی های 
رنگارنگ و پرانرژی دیده می شود و در 
طبقه دیگر آثاری محصور در خاکستری 
و تلخی.  هرمز مه منش در باره آثار این 
نمایشــگاه گفت: کار اصلــی من چیز 
دیگری است، اما چندسالی هست که 
نقاشــی می کنم و ایــن کار امکانی را 
برای من فراهم می کند تا حرف هایی را 
که نمی توان به راحتی مطرح کرد بیان 
کنم. با توجه به فشارهایی که در شغل 
من به عنــوان یک جــراح و به عنوان 
یک شخص عضو جامعه وجود دارد، 
نقاشی کردن وسیله ای است که بتوانم 
با بــوم درددل کرده و خــود را تخلیه 
کنم. درواقع این کارها به نوعی روزنگار 
احساســی من هستند.  مه منش ادامه 
داد: مــن به ســبک و تکنیــک عقیده 
نــدارم و فکــر می کنم ایــن جریان ها 
اختراع افرادی اســت که با کار هنری 
تجارت می کنند، اما فکر می کنم آنچه 
هنرمند می بیند و قصد بیان آن را دارد 
تعیین کننده شیوه کار او است. بنابراین 
آنچــه در کارهای من اهمیت دارد این 
اســت که آنها بیان کننــده بحران های 
زندگی من در مقاطع خاص یا گفتمان 
درونی من هســتند. وجه مشترک این 
آثار نیز سؤال هایی است که در زندگی 
دارم یــا صحنه هایــی کــه در کودکی 
دیــده ام و حالا در روان مــن بازنگری 
شده اند.  بهنام کامرانی، نقاش و استاد 
دانشگاه که انتخاب آثار این مجموعه 
را برعهده داشته اســت، نیز گفت: در 
دیداری که با هرمز مه منش داشتم، از 
دیدن نقاشی های او بسیار شگفت زده 
شــدم چون ایشــان تعداد زیادی کار 
داشــتند و خیلی با عطش و شورانگیز 
به نقاشــی می پرداختند. بــا اینکه او 
نخبه جراحی قلب است و آموزشی در 
زمینه نقاشی ندیده، ولی خیلی متنوع 
و جذاب نقاشی می کند. وقتی آثار او را 
دیدم، برگزاری این نمایشگاه برای من 
خیلی جالب شــد و از میان کارهایش 
براســاس موضوع  بیشــتر  را  آثــاری 
انتخاب کردم. سعی کردم انتخاب به 
شکلی باشد که در نخستین نمایشگاه، 
معرفی درستی از ایشان انجام گیرد. با 
توجه به معماری خاص گالری ایوان، 
توانستم چیدمان موضوعی برای کارها 
انجــام دهم و خوشــحالم که تابلوها 
به خوبــی در فضا قرار گرفته اســت.  
گفتنی است گالری ایوان تمامی فروش 
کاتالوگ و ســود حاصل از فروش آثار 
این نمایشگاه را به مؤسسه خیریه رفاه 
کودک و نوجــوان ارومیه اهدا می کند. 
گالــری ایوان در نمایشــگاه های قبلی 
ســهم خود از فروش آثار هنری را به 
نیکان،  مامــوت،  محــک،  خیریه های 
کمک، دهش پور، انجمــن حمایت از 
کودکان کار، انجمن تالاسمی و مجتمع 
آموزشی نیکوکاری رعد اهدا کرده بود. 
نمایشگاه «ســایه خاموشــی» تا پنج 
خرداد در گالری ایوان به آدرس الهیه، 
خیابان مهدیه، خیابــان جبهه، کوچه 
لســانی، بن بست حمید، شــماره یک 
برقرار اســت و علاقه مندان می توانند 
هرروز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ 

از این آثار دیدن کنند. 

گالري گردي

نگاه

روایت ۴۰ هنرمند از هنر معاصر ایران
شرق: نمایشــگاه «رویکرد ها و گرایش ها در هنر معاصر ایران» به ابتکار 
مؤسســه فرهنگ و هنر مانــدگار با ارائــه آثــاری از ۴۰ هنرمند جوان و 
نســل میانی که زوایایی متنوع از جریان های هنــری را بازتاب می دهند، 
در گالــری پردیس ملت گشــایش یافت.  حضور آثار نام های شــاخص، 
نمونه های موفق از آثار این هنرمندان شناخته شده و البته تنوع چشمگیر 
از جریان های مختلف هنری وجهی خاص به این رویداد بخشــیده است.  
زهرا گلشــن، مدیر مؤسســه فرهنگ و هنر ماندگار کــه برگزار کننده این 
نمایشگاه است، در گفت وگویی کوتاه در حاشیه افتتاحیه این رویداد گفت: 
«هنر معاصر ایران به پیشــرو ترین هنر ایران در عرصه بین المللی تبدیل 
شده و شایسته است نمایشگاه هایی با رویکردهای پژوهشی روند حرکتی 
آن را به تحلیل و واکاوی بنشــینند؛ مؤسســه فرهنــگ و هنر ماندگار که 
به تازگی متولد شده است، قصد دارد گام هایي جدی در این زمینه بردارد». 
گلشن گفت مؤسسه اش در همه زمینه های هنری فعالیت خواهد داشت 
و افــزود: «ارائه حرفه ای آفرینش های هنری در همه زمینه های هنر یک 
فن و تخصص روزآمد است که کشورهای صاحب هنر را از دیگران متمایز 
می کند، متأسفانه هنر ایران از این منظر دچار کاستی های بسیار است؛ یکی 
از برنامه های ما فراهم کردن امکاناتی است که چهره ای شایسته و زیبنده 
از هنر ایران را بازتاب دهد». فرناز محمدی، نمایشگاه گردان این رویداد نیز 
گفت: بســیار سخت بود که بتوانیم چکیده ای از هنرمندان با رویکردهای 
معاصر را نشــان دهیــم، در واقع هیچ نمایشــگاهی نمی تواند ادعا کند 
می تواند در یک نمایش همه داشــته های هنر معاصر ایران را ارائه کند، 
اما احتمالا ما توانســتیم برش هایی از پرقدرت ترین جریان های هنری این 
روزهای هنر معاصر کشورمان را اینجا گرد هم آوریم.  او ادامه داد: «ما در 
این نمایشــگاه آثار مجسمه سازان را هم در کنار نقاش ها نمایش دادیم و 
به نظرم این اتفاق خوشایندی است که رخ داده و البته باید بگویم در کنار 
همه اینها من به ابعاد دیگری هم فکر می کردم». کیوریتور این نمایشگاه 
گفت: «از آنجا که پایان نامه من اقتصاد هنر بوده، خواستم جریان شکننده 
اقتصاد هنر را در حد توان این نمایشگاه به حرکت درآورم؛ این هنرمندان 
نمونه های شاخصی هســتند که در این سال ها آثارشان رشد داشته و در 
روزهایی که به دلایل مختلف ممکن اســت مارکت هنر شاهد افتی شده 
باشد، خواستم بازار هنر را محک دوباره ای بزنم. از این منظر در واقع من 
هنرمندانی را در اولویت قرار دادم که قیمت آثارشان ثبات بیشتری دارند، 
اما به حتم در دوره های بعدی این نمایشگاه از سایر هنرمندان هم دعوت 
خواهد شد».  این مجموعه با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران گرد 
هم آمده و بنا دارد ضمن نشــان دادن بخش هایی پرقدرت از رویکردهای 
متنــوع در هنر معاصر ایــران و ارائه آثار درخورتأمل و تماشــایی، زمینه 

پژوهش و جســت وجویی هرچند گذرا را برای علاقه مندان به هنر فراهم 
کند.  در امتداد این مسیر آثار هنرمندانی در این نمایشگاه به چشم می خورد 
که در ســال های اخیر چه در فضــای هنری و چه در فضای اقتصادی به 
بازار و جایگاه درخورتوجهی رســیده اند و بیشتر اسامی هنرمندان حاضر 
در این نمایشگاه هنرمندانی شناخته شده و صاحب سبک هستند.  در این 
نمایشگاه آثار هنرمندان: پویا آریان پور، نسیم ابوالقاسم، شهریار احمدی، 
مســعود اخوان جم، مریم اشکانیان، امیرحســین بیانی، مجتبی تاجیک، 
مونا پاد، مهدیه پازوکی، مرتضی پورحســینی، آرمیــن پورفهیمی، بهناز 
جلالی، وحید چمانی، شیما خشخاشی، سلمان خوشرو، فرناز ربیعی جاه، 
آزاده رزاق دوســت، روشــنا رستمی، حامد رشــتیان، لیلی رشیدی، بابک 
روشنی نژاد، کامبیز صبری، نسترن صفایی، طاهره صمدی طاری، قدرت االله 
عاقلی، کیوان عسگری، ســمیرا علیخانزاده، زهرا قیاسی، بهنام کامرانی، 
کورش گلناری، یســری مجتهدی، احمد مرشدلو، مانلی منوچهری، نزار 
موسوی نیا، نگار نادری پور، بنفشــه همتی، بیتا وکیلی، لیلا ویسمه، الهه 
یزدانیــان و محمدرضا یزدی به نمایش درآمده اســت.  لازم به یادآوری 
است این نمایشگاه تا نوزدهم خرداد در پردیس سینما گالری ملت دایر و 

میزبان علاقه مندان است.

حامد بهداد خواننده کنسرت ۱۰سالگی گروه 
دارکوب شد

گروه موسیقی دارکوب در حالی کنسرت خود را در تاریخ پنج خرداد 
در برج میــلاد روی صحنه می بــرد که حامد بهداد به عنــوان یکی از 
خواننده های گروه در این کنسرت به اجرای زنده خواهد پرداخت.  حامد 
بهداد که ســا ل های زیادی را در کنار همایون نصیری و گروه «دارکوب» 
ســپری کرده و در اولین کنســرت های گروه دارکوب نیز حضور داشته، 
درباره ۱۰ســالگی گروه دارکوب معتقد اســت: «می گویند که بنشین بر 
لب جوی و گــذر عمر ببین. ما ۱۰ســالش را این گونه دیدیم. رفیق های 
خوبــی مثل همایون نصیری، دارا، آرش و خیلی هایی که بودند و اکنون 
نیستند یا مثل خود من در پارت تایم های مختلفی تمرین کردند و رفتند، 
ولی بخش دوســتی و خاطره ها و به خصوص موسیقی در این ۱۰ سال 
خیلی لذت بخش بوده اســت». بهداد افزود: «من خیلی خوش شانس 
بودم که حداقل در بخش موســیقی دوســتان درجه یکی مثل همایون 
نصیری، علیرضا عصــار، همایون شــجریان، دارا دارایی، علی اظهری 
و... داشــتم».  گفتنی  است کنسرت ۱۰ ســالگی گروه دارکوب در تاریخ 
پنج خردادماه در دو ســئانس در برج میلاد به همت مؤسسه «کامیاب 
بهاران» و تهیه کنندگی علی حق شــناس و با همکاری مؤسسه سیمرغ 
برگزار خواهد شــد و فروش بلیت این کنسرت نیز برای علاقه مندان این 

سبک موسیقی آغاز شده است. 

هنر
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علیرضا بخشی اســتوار : هادی فراهانی، هنرمند ایرانی ســاکن کاناداست که 
ســال ها برای معتبرترین روزنامه های جهــان مثل «وال اســتریت ژورنال»، 
«اینترنشنال هرالد تریبیون» و... طراحی  «لس آنجلس تایمز»،  «نیویورک تایمز»،  
و تصویرسازی کرده است. او بعد از بیش از ۲۰ سال فعالیت مستمر در خارج از 
ایران، با رجوع به ســال های آغازین فعالیتش در عرصه هنر مسیر تازه ای را در 
فعالیت های هنری خود گشوده و تجربه ای متفاوت را در مدیای نقاشی رقم زده 
است. او معتقد است که جذابیت این نمایشگاه آن است که در نقاشی ها حرف 
دل خود را زده و برخلاف سال های همکاری اش با مطبوعات، سفارش دیگران 
را به تصویر نکشیده اســت. در ادامه، گفت وگو با این هنرمند به بهانه برگزاری 

نمایشگاه «صورتش بیرون و معنیش اندرون» در گالری گلستان را بخوانید. 

 آقای فراهانی رزومه کاری شما متنوع و جذاب است، انفرادی در موزه  �
هنرهای معاصر در ۲۰ ســالگی و بیش از دو دهه طراحی و تصویر سازی در 
«نیویورک تایمز»، «لس آنجلس تایمز» و «اینترنشــنال  هرالدتریبیون»، چرا 
کانادا را رها کرده و به نمایشــگاه نقاشــی در گالری گلستان بازگشتید؟ گویا 
سال های ۷۱ و ۷۲ خورشیدی هم در گلستان نقاشی به تماشا گذاشته بودید.
شــاید اشــاره ام به دوران تحصیلات هنری ام پاســخ را بدهد؛ زمانی که در 
هنرستان هنرهای تجسمی پسران تهران آغاز به تحصیل کردم، متوجه شدم که 
برای نخستین بار در زندگی ام، آنچه که تا آن روز صرفا به آن به عنوان سرگرمی 
و دل مشــغولی شــخصی خودم پرداخته بودم، به اولویت اول و هدف اصلی 
تحصیلاتم تبدیل شده بود. در سال های نوجوانی و هنگام شکل گیری شخصیت 
و هویت اجتماعی، دانش اینکه آموختن و پرداختن به هنر پدیده ای بسیار جدی 
اســت و می توان به آن به شکل آکادمیک نگاه کرد، قدم بسیار بزرگی در مسیر 
کار هنری ام بود. در همان ســال ها از جلو دانشگاه تهران به کتابی از آثار آقای 
کامبیز درمبخش برخوردم و با دیدن آن کتاب متوجه شدم که کار طنز تصویری 
هم یک حرفه کاملا مشــخص و مجزاســت. از آنجا که به طور خودجوش کار 
طنز را خیلی دوســت داشتم، متوجه شدم که شــیوه برخورد آقای درمبخش 
در زمینه طنز برایم کاملا آشــنا و ملموس است و دیری نگذشت که با الهام از 
کارهای ایشان، برای خودم شروع به کشیدن کارتون کردم. آقای احمد امین نظر 
که در آن روزها یکی از معلم های من در هنرســتان بود، با دیدن آن طراحی ها 
من به ادامه جدی این کار تشویق کرد و در همان زمان، یکی دیگر از معلم های 
هنرستان به من پیشنهاد کرد مجموعه طراحی هایم را به سردبیر مجله سروش 
هفتگی نشان بدهم. این کار را انجام دادم و به فاصله بسیار کوتاهی در مجله 

سروش مشغول به کار شده و وارد دنیای مطبوعات شدم. 
یکــی از طرح هایی که در کتاب آقای درمبخــش بیش از همه روی من اثر 
گذاشــت طرحی بود که در آن از مینیاتور استفاده شده بود. زیبایی این ترکیب 
و عمق پیام آن به قدری برای من جذاب بود که شروع به کشیدن طراحی های 
زیــادی با این تم کردم. چنــدی بعد مجموعه  این طرح هــا در موزه هنرهای 
معاصر تهران به عنوان اولین نمایشــگاه انفرادی مــن به نمایش درآمد. آقای 
کامبیز درمبخش و شــادروان اردشــیر محصص هردو در زمینه تلفیق طنز و 
هویــت ملی و فرهنگی، خدمات بزرگی به جامعــه هنری ایران کرده اند و من 

شخصا آغاز رشد حرفه ای خود را مدیون این دو هنرمند بزرگ هستم. 
پس از نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر، دو نمایشگاه نیز در گالری گلستان 
برگزار کردم و از آن پس و تا زمانی که به کانادا نقل مکان کنم، به طور مستمر 
در ایران در زمینه طراحی طنز و کارتون، چه در مطبوعات و چه در نمایشگاه ها 
فعال بودم. پس از مهاجرت به کانادا، از آنجا  که نمی خواستم روابط حرفه ای 
گذشــته ام در تلاش برای پیداکردن مسیرهای جدید من را  کُند و ایستا کند، به 
صورت هوشــیارانه و عامدانه تمام روابط کاری ام در ایران را قطع کردم. به این 
شــکل، تنها راهی که داشــتم، حرکت رو به جلو بــود. ذهنیت من این بود که 
اگر در زمینه حرفه ای جای بازگشــت به ایران را بگذارم، ممکن است در زمان 
دشــواری دچار سستی شوم و به ایران برگردم. این پیش بینی کاملا درست بود 
و ســختی های بی شماری که زندگی در غربت در مسیر یک مهاجر، آن هم یک 
هنرمند مهاجر قرار می دهد به سادگی می توانست مرا از ادامه  راه مأیوس کند. 
پس از مهاجرت، برای تســریع در پیشــرفت حرفــه ای  کارم، ترجیح دادم 
بیشــتر روی تصویرگری مطبوعاتی و ژورنالیستی تمرکز کنم. این دیسیپلین به 
من کمک کرد که در زمان نســبتا کوتاهی بتوانم با روزنامه ها و نشریات معتبر 
همــکاری کنم. در ســال ۱۳۸۷ حاصــل تجربیات حرفه ای این ســال ها را به 
صورت نمایشگاهی از آثار منتشرشده ام در مطبوعات غربی در خانه هنرمندان 
به نمایش گذاشتم. برگزاری این نمایشگاه به دنبال سه منظور بود؛ نخستین و 
آشــکارترین آنها، نمایش آثارم به مخاطبان ایرانی بود و کســانی که در جریان 
فعالیت هــای حرفه ای من در خارج از ایران نبودند. پس از آن آشــنایی مجدد 
خود من با فضای هنری و فرهنگی ایران و در پایان با هدف اینکه این نمایشگاه 
به شکلی فصل آخر تجربه چندین ساله مطبوعاتی ام و آغاز دوباره فعالیت های 
هنری من به صورت آزاد باشد. البته در روند این حرکت چندسالی وقفه افتاد تا 

۱۵ اردیبهشت امسال که سرانجام فرصت کردم مجموعه ای از کارهای جدیدم 
را به صورت مســتقل در گالری گلستان به نمایش بگذارم و با وجود این وقفه 
چندســاله، این نمایشــگاه درواقع ادامه همان مسیر است. از آنجا که در تمام 
آثار این نمایشگاه از اشعار مولانا بهره برده ام، در اینجا هم بجاست که از کلام 
ایشــان استفاده کنم که فرمودند: مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا 

خون شیر شد. 
 در تصویرگری مطبوعاتی مســئله اصلی ســرعت انتقال پیام است که  �

باید در اولویت قرار بگیرد. درنتیجه در این کار بیشتر تصویرهای ساده دیده 
می شــود که البته می تواند درعین حال پیچیدگی های خاص خودش را هم 
داشته باشد. در آثار شما هم این سادگی وجود دارد که بیشتر جنبه نمادین 
دارد. ســادگی و نمادین بودن آثارتان ذاتی اســت یا براساس یک ایده در 

ذهن تان شکل می گیرد؟ 
این ســادگی و نمادین بودن درواقع شیوه برخوردی است که من به صورت 
هوشیارانه از آن در طراحی هایم بهره جسته ام. از آنجا که هر مدیوم و رسانه ای 
چارچوب و ویژگی های خاص خود را دارد، شناخت و استفاده هوشیارانه از این 
ویژگی هــا به انتقال بهتر پیام و در نهایت به ایجاد رابطه بهتر میان پدیدآورنده 
یک اثر هنری، خود اثر هنری و مخاطب آن منجر می شــود. باور من این است 
که این شیوه برخورد در تمام شاخه های هنری کاربرد دارد و مطبوعات نیز که 
به نوعی از ترکیب شــاخه های گوناگون هنری مانند ادبیات، عکاسی، گرافیک 
و تصویرگری تشــکیل شــده، از این قاعده مستثنا نیســت. فضای محدود، نیاز 
به ســرعت در انتقال پیام یک مطلب حین رعایت ویژگی های زیباشناســانه  و 
کاربردی رســانه مطبوعات چارچوبی اســت که با درک و شناخت آن می توان 

تصاویر اثرگذار و به یادماندنی به وجود آورد. 

 در تصویرگری مطبوعاتی، مفهوم جزء لاینفک کار است که درباره آن دو  �
مسئله اهمیت دارد؛ یکی مسئله ایده  هنرمند و دیگری مسئله تکنیک او که 
می تواند تبدیل به امضا و شیوه بیان هنرمند شود. به نظر شما در چنین کاری، 
ایده هنری بر تکنیک ارجحیت دارد یا این دو با هم در یک هم پوشــانی قرار 

دارند؟ 
بــه نظــر من ایــده و اجرا، چــه در تصویرگــری و چه در هر شــاخه اي از 
فعالیت هــای هنری به یــک اندازه اهمیت دارنــد و نابرابری بیــن این دو به 
ضعیف شدن و کم اثربودن و در نهایت به زودگذربودن عمر یک اثر هنری منجر 
می شــود. اگر بپذیریم که هدف تولید یک اثر هنــری و یک محصول فرهنگی 
رشد و اعتلای فکر و ذهن مخاطب آن است، می توان آن را به شکلی به غذای 
روح تشــبیه کرد و همان طور که در خوراک جســم، بهترین غذا آن اســت که 
در عیــن لذیذبودن نیازهای بدن را تأمین کند و تندرســتی به ارمغان آورد، یک 
اثر هنری و محصــول فرهنگی نیز باید ضمن انتقال یک ایده و مفهوم عمیق، 

اجرای ماهرانه داشته باشد. 
 کاریکاتور یا تصویرسازی مطبوعاتی در عین حال که قابل لمس است، اما  �

گاهي از آشنایی زیاد، برای مخاطب ناآشنا می شود. این قابلیت به طور ذاتی 
در خود مدیوم وجود دارد یا تســلط و ایده  هنرمندان باعث به وجودآمدن 

چنین اتفاقی می شود؟ 
در اینجــا هم به نظــرم این منحصر بــه تصویرگری مطبوعاتی نیســت 
و در دیگر بخش های هنر نیز اتفاقی اســت که به شــکل آگاهانه  و از سوی 
هنرمند رخ می دهد. اســتفاده از نمادهای ســاده و آشنا برای انتقال مفاهیم 
و معانی پیچیده و عمیق شــیوه برخوردی است که در دنیای هنر و ادبیات از 
آن به بهترین شــکل استفاده شده است و در گنجینه هنر و ادبیات کشورمان 
نمونه های بی نظیری از چنین شــیوه برخــوردي وجود دارد که همه ما با آن 

آشناییم و از آن بهره برده ایم. 
 درباره عنوان نمایشگا هتان در گالری گلستان توضیح دهید و بگویید در  �

آثارتان در این نمایشگاه هم از همان رویکرد طنازانه ای که در تصویرسازی 
به کار می بردید، اســتفاده کردید یا این آثار به تجربه های قبلی تان وابسته 

نیست؟ 
عنوان نمایشگاه من «صورتش بیرون و معنیش اندرون» است که مصراع 
نخست این بیت از اشعار مثنوی مولاناست: صورتش بیرون و معنیش اندرون، 

معنی معشوقِ جان در رگ چو خون. 

برداشــت من از این بیت و به خصوص مصراع نخســت آن این اســت که 
چهره ظاهری آنچه در پیرامون ماســت، دریچه ای اســت برای درک مفاهیم 
درونی دنیایی که در آن هســتیم و گاه میان این نمای بیرونی و معنای درونی 
آن تفاوتی شگرف وجود دارد. هویت، درون نگری و خودشناسی، چه در ابعاد 
شخصی و چه در بستر فرهنگی و تاریخی آن دغدغه همیشگی من و موضوع 
نمایشگاه های پیشــین من بوده و طبیعی است که موضوع این نمایشگاه هم 
در راســتای همان اندیشه و بارورشده از تجربه های پیشین من باشد. این درباره 
نگرشی که شما آن را رویکرد طنازانه نامیدید نیز صدق می کند، زیرا همان طور 
که در آغاز گفت وگو اشــاره کردم، نگاه طنزاندیشــانه از همان ابتدا به صورت 
خودجوش در من وجود داشــت و باز طبیعی اســت که این نگاه نیز در گستره 

تجربیات حرفه ای و هنری من، از جمله این نمایشگاه حضور داشته باشد. 
 در آثارتان از الِمان های قاجاری اســتفاده کرده اید که به نظر مشــکل  �

دکوراتیــو دارد و بیشــتر از آنکه بخواهــد در پی ایجاد مفهوم باشــد، بر 
جذابیت های بصری آثار می افزاید. نظر خودتان در این باره چیست؟ 

باید بگویم استفاده از تصاویر و نمادهای دوران قاجار در آثارم هم جنبه 
دکوراتیــو دارد و هم به صورت نمادین و در پی ایجاد مفهوم اســت. منتها 
این مفهوم در راســتای هویت و درون نگری است و کوچک ترین ارتباطی به 
وجه سیاسی و تاریخی خودِ سلسله قاجار ندارد. باور من این است که دوره 
قاجار آخرین دوران تاریخی ایران اســت که در آن هویت و زیبایی شناســی 
که می شــود آن را ایرانی قلمداد کرد، به وضوح در همه چیز دیده می شود. 
حتی زمانی که با عناصر غربی ترکیب شــده باشــد. پیش تر اشاره کردم که 
به عنوان یک هنرمند، مســئله هویت دغدغه همیشگی من بوده است و در 
واقع احســاس می کنم که نه تنها من، بلکه مسئله هویت بزرگ ترین دغدغه 
ما ایرانیان است. استفاده از تم قاجاری در آثار هنری اتفاق جدیدی نیست و 
هنرمندان بی شــماری در ایران به شیوه های مختلف از تم قاجار در آثارشان 
استفاده کرده اند. شادروان اردشیر محصص بیش از ۵۰ سال پیش به زیباترین 
شکل نمادهای قاجاری را در طراحی هایش وارد کرد. من نیز به سهم خودم 
تلاش کرده ام با نگاه خاص خودم و با ترکیب این تم با نمادهای پزشــکی و 
آناتومی، مفهوم هویت را به شــیوه اي منحصربه فرد و به یادماندنی در آثارم 
بــه نمایش بگذارم. آثاری که در آنها هم بــار مفهومی و هم زیبایی بصری 

حضوری پررنگ داشته باشند. 
 مصراعی که از مثنوی  مولوی برای نام نمایشگاه تان انتخاب کرده اید هم  �

به جنس هویت برمی گردد؟ 
بله. اصلا دلیل انتخاب این مصراع برای نام نمایشــگاهم تأکید بر اهمیت 

موضوع هویت در نقاشی هایم بود. 
 به نظر می آید  شما خیلی تحت تأثیر ادبیات هستید و در آثارتان عناصر و  �

تمام شکل های هویتی موجود در ادبیات را حفظ کرده اید... 
گمان نمی کنم هیچ ایرانی وجود داشــته باشد که تحت تأثیر ادبیات نباشد. 
حضور ادبیــات در جای جای زندگی هر ایرانی به قدری قوی اســت که حتی 
ســالیان دراز زندگــی دور از ایران این حضور را کم رنــگ نمی کند و این به ویژه 
درباره کسانی که در فضای فرهنگی و هنری فعالیت می کنند چشمگیرتر است. 
منظور از حضور ادبیات در زندگی، داشــتن دیوان حافظ بر ســر تاقچه نیست. 
بلکه شیوه نگاه به دنیا و ظرافت و نکته بینی در درک مفاهیم عمیق زندگیست. 

من نیز از این ویژگی مستثنا نیستم. 
 اکنون که پس از چندســالی که نمایشگاه نقاشــی برپا کرده اید، تصمیم  �

دارید که این کار را همچنان ادامه دهید؟ 
بله. با شور و انرژی زیاد و به یاری خداوند تصمیم دارم این مسیر را به صورت 
گسترده و مستمر ادامه دهم. مدتی زمان لازم بود تا هم شرایط عاطفی و ذهنی 
و هم فضای مناســب برای این حرکت مهیا شود و احساس می کنم اکنون آن 

زمان فرارسیده است. 
 به برپایی نمایشگاهی از همین مجموعه جدیدتان در خارج از کشور فکر  �

نکرده اید؟ 
چراکه نه؟ یکی از پیامدهای طبیعی گسترش فعالیت های هنری، تلاش در  
برگزاری نمایشــگاه در خارج از کشور است و چنین فرصتی بسیار عالی خواهد 

بود. 
 تفاوت عمده بین نقاشی و تصویرگری برای شما در کجا شکل می گیرد؟  �

صرف نظر از تفاوت های بنیادی و ساختاری میان نقاشی و تصویرگری، یکی 
از نکات برجســته ای که در نظر من این دو حرفه را از هم جدا می کند، پایبندی 
و وابستگی تصویرگری به یک متن یا داستان و تعهد مشخص هنرمند تصویرگر 
به انتقال پیام و مفهوم آن متن و داستان است؛ و این در مقابلِ استقلال یک اثر 
نقاشــی و وابسته نبودن یک هنرمند نقاش به چارچوب ها و ساختارهای روایی 
اســت. در همین راســتا، یکی از جذابیت های نمایشگاه جدیدم برای خود من، 
این است که پس از سال ها این فرصت را یافتم تا حرف دل خودم را به تصویر 

بکشم، نه سفارش دیگران را. 

به نظر من ایده و اجرا، چه در تصویرگری و چه در هر شاخه اي از 
فعالیت های هنری به یک اندازه اهمیت دارند و نابرابری بین این دو 

به ضعیف شدن و کم اثربودن و در نهایت به زودگذربودن عمر یک 
اثر هنری منجر می شود. اگر بپذیریم که هدف تولید یک اثر هنری و 
یک محصول فرهنگی رشد و اعتلای فکر و ذهن مخاطب آن است، 

می توان آن را به شکلی به غذای روح تشبیه کرد

هادی فراهانی از نیویورک تایمز تا گالری گلستان

آناتومي هویّت

رق
 ش
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